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 نوروز   رسيد   گل   چه   جوشي   دارد
 بلبل   به   هواي   گــل   خروشـي   دارد  

 اين   نم   نم   باران   كه   بباريد   سر   گُل
 باغبان   عزيزچه   عيش   و   نوشي   دارد  

 
 درآمد

 نوروز   ما   برِنگن                                                                                       گُل   نه   ميون   شنگن
gol na  meyune  šengen       nowereuse mâ borangen 

زمين است كه به پاس نوشدن طبيعت و روئيدن سبزه            خاسته از تاريخ ايران     اي بر   نوروز از مراسم بسيار كهن ايرانيان آريايي و واژه        
گشايد   و   گردش   ايام   و   گذرا   بودن   عمر      در   اين   ايام   كتاب   هستي   اوراق   خود   را   در   مقابل   ديدگان   اهل   خرد   و   نظر   مي.  شود   و   گل   شروع   مي

 .شود   را   به   انسان   متذكر   مي
اجراي   مراسم   جشن   نوروز   و   گستردن   خوان   نوروزي   در   طول   تاريخ   «:  نوروز   عزيزترين   روز   سال   نزد   ايرانيان   است،   به   طوري   كه

شد، نتوانستند اين رسم و ديگر        هاي تاريخ با وجود مخالفتهايي كه مي    هه شده است و در برخي از بر گزار مي نهايت با شكوه و جلال بر  بي
 )13: بيگدلي(رسوم   را   كه   موجب   وحدت   و   هويت   ملي   ايرانيان   است   از   ميان   بردارند

ها با فرودهاي     پذيرد و همة آن      گردد و با آيين سيزده نوروزي پايان مي            هاي نوروزي از چهارشنبه آغاز مي         مجموعه آيين «
و   با   حيات   طبيعت،   روح   )  43:تا   فره   وشي،   بي  (»آيد   پيوستگي   دارد   گذشتگاني   كه   روزهاي   پايان   سال   براي   ديدار   خود   بر   زمين   مي   در

 )استان   هرمزگان(نوروز   در   ميناب   
 *به   كوشش   سهراب   سعيدي

 )كارشناس   ارشد   ادبيات   فارسي(نور      مدرس   دانشگاه   آزاد   و   پيام* 
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 .گذرانند   گردد   و   چند   روز   را   در   سراي   دنيائيشان   و   با   بستگان   مي   مي   رفتگان   باز
جم   در   اين   روز   تاج   مرصعي   بر   سر   نهاد   وچون   آفتاب   بدان   تابيد   وشعاع   :درباره   پيدايي   نوروز   اعتقادات   زيادي   وجود   دارد،   از   جمله   اينكه   

نامند،   پس   نام   جم   را   جمشيد      مي»شيد«مردم   شاد   شدند   و   گفتند   امروز   روز   نو   است   و   چون   در   زبان   پهلوي   شعاع   را   .  آن   پراكنده   شد
دادن   نوروز   به      ابن   بلخي   نسبت»  فارس   نامه«گذاشتند   و   از   آن   به   بعد   اين   مراسم   به   نوروز   جمشيدي   معروف   شده   است،كه   البته   در   

 .جمشيد   با   ابهامات   و   ترديدهايي   روبرو   شده   است
سپرد،   نوروز   است؛البته   براي   حفظ   جشن   ) ع(خلافت   را   به   حضرت   علي   )ص(روزي   كه   حضرت   محمد   : مردم   ميناب   بر   اين   باورند

 .اند   مصادف   دانسته)ع(زخم   متحجران   تمام   مردم   ايران   روز   نوروز   را   با   جشن   به   خلافت   رسيدن   حضرت   علي   نوروز   از   چشم
 جمشيدجم   از   دست   فلك   جام   گرفت  نوروز   رسيد   گل   به   چمن   دام   گرفت
 از   فضـل   خــدا   زمانــه   آرام   گـرفت  روزي   كه   علي   نشست   برجـاي   نبـي

است،   در   اين   گفتار   كوتاه   وفشرده   كوشش   »  نوروز   در   ميناب«ها،   درباره   پيدايش   نوروز   زياد   است   وچون   عنوان   مقاله      افسانه
 .خواهم   كرد   كه   نوروز   را   در   ميناب   معرفي   نمايم

 بلبل   به   شعف   خواند   به   آوازجلـي  نوروزرسيـد   از   كـرم   لـم   يزلـي
 بخشيد   خدا   تخت   خلافت   به   علي  گويند   مرغان   هوا   به   همديگر   مي

 
 آداب   نوروز

سازند   و   در   اين      رنگين   مي)گلِ   سرخ(مردم   ميناب   در   عيد   نوروز   پيشاني   و   شاخ   گاو   و   گوسفندان   و   همچنين   درب   منازل   را   با   گلك   
زمين   روي   شاخ   گاوماهي   قرار   دارد   و   نوروز   روزي   است   كه   گاوماهي   براي   رفع   خستگي   زمين   را   از   اين   شاخ   به   :  راستا   بر   اين   باورند   كه

شدن زمين از يك شاخ به شاخ ديگر گاو             جا  داد آن را در اثر جابه        اي رخ مي    سازد و احياناً در نوروز اگر زلزله          آن شاخ منتقل مي    
بخش   فضاي   دشت      انگيز   است   و   سبزه   و   گياهان   زينت   بخش   و   نشاط   نوروز   در   ميناب   اگر   زمستان   پرباراني   داشته   باشد،   فرح.  دانستند   مي

هاي   سر   شكسته،   حصير   و   بوريا   را   كه   كهنه   شده      كوزه:  در   دوران   گذشته   در   شب   روز   فروردين   وسايل   خانه   از   جمله.  ودمن   خواهد   بود
كمان بيايد سال     ماندند و بر اين باور بودند كه هرگاه در آسمان رنگين              كمان مي   ريختند و سپس به انتظار رؤيت رنگين         بودند دور مي  

كردند   و   زنان      زدند   و   پيرزنان   و   پيرمردان   نيز   سرخود   را   حنا   مي   مي) gelak=گل   سرخ(تحويل   شده   است   وآنگاه   به   پيشاني   حيوانات   گلك   
نو   به   صورت   )  borke=بركه(پوشيدند،   زنان   نقاب      سپس   لباس   نو   مي.  انداختند   جوان   نيز   دست   و   پاي   خود   را   با   حنا   نقش   و   نگار   مي

كشيدند   و   به   يكديگر      پوشيدند   و   زنان   همگي   بر   چشمان   خود   سرمه   مي   مي)  long=نوعي   شلوارمردانه   (بستند   ومردان   نيز   لنُگ      مي
 .دادند   مژدگاني   مي
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رويد   كه   به   بهار   كو   و   ديگر   روستاها،   گلي   به   رنگ   بنفش   مي) روستاي   محمودي   و   نصيرايي(هاي   اطراف   ميناب      در   ايام   نوروز   در   باغ
)bahârakov (آويزند   كشند   و   به   گردن   مي   ها   را   به   بند   مي   ها   و   آقا   پسرها   آن   گل   معروف   است   و   معمولاً   دخترخانم. 

شدند و شب يخي راه        در گذشته به هنگام تحويل سال تمام اقوام و طايفه در خانه بزرگ فاميل و يا پدر و مادر جمع مي                            
نمودند   و   از   خاطرات   خوش   خود   وهمچنين   از   گذر   ايام   سخن      تعريف   مي)قصه=  čičakâ (انداختند   و   كهنسالان   مجلس   نيز   چيچكا   مي
 .راندند   مي

هاي خود    چينند و در خانه      رويند، مي   به هنگام تحويل سال نيز گلهاي نوروزي را كه در فصل نوروز به صورت خودرو مي                    
از   ديگر   اعمال   نوروز   در   .  تا   كهنگي   آنها   از   بين   برود.  زدند   هايشان   مي   گذارند   وهمينطور   برگ   درخت   انبه   و   زيتون   را   در   درب   خانه   مي

كردن تخم مرغ با گلك بود تا به هنگام تحويل سال نو به كودكان خود هديه دهند و همين  گرفت، رنگ ها انجام مي ميناب كه توسط خانم
ها   زينت      نمودند   و   به   مانند   خال   هندي   طور   وسط   ابروهاي   خود   را   نيز   با   گلك   رنگ   مي   ريختند   و   همين   طور   آنان   بر   روي   آتش   محك   مي

 .دادند   مي
 

 سبزه   نوروزي
سبزة   نوروزي   به   هنگام   .  آور   نوشدگي   سال   و   بارزايي   طبيعت   است   ترين   مظهر   محيطي   نوروز،سبزة   نوروزي   است   كه   پيام   مهم

. كارند   ،   جو،   ارزن،   ذرت،   لوبيا،   نخود   و   ماش   را   مي   مردم   ميناب   دو   سه   هفته   پيش   از   نوروز،   گندم.  فرارسيدن   نوروز   بايد   پيش   چشم   باشد
كاشتند تا جوانه بزند وسبز شود و در هنگام تحويل سال از آن               هايشان مي   شدن سال نو هسته خرما را درون خانه         در گذشته نيز با نزديك    

 .استفاده   كنند
 

 پوشاك   نوروزي
از   اين   رو   بازار   .  رسد   دهند،   گويي   تا   پوشاك   آنها   آماده   نشود،نوروز   نمي   بيشتر   مردم   ميناب   به   پوشاك   نوروزي   اهميت   مي

خواهند لباسهاي نو بر تن كنند و سال نو را با شادي و                فروشان سخت داغ است، چرا كه به هنگام نوروز همه مي            فروشان و لباس    پارچه
 :كنند   رخت   نو   آغاز   نمايند؛   آن   دسته   از   مردمان   كه   توانايي   خريدن   لباس   نو   را   ندارند،   با   خود   اين   شعر   را   زمزمه   مي

 كهنه   قبا   هر   روز   ما  عيد   ما   نوروز   ما
 .شود   دادن   به   لباس   و   پوشاك   نوروزي   به   خوبي   دريافت   مي   كه   از   شعر   فوق   اهميت

متفاوت   )  borke(ها      پوشيدند   كه   البته   رنگ   بركه   هاي   نو   مي   اندازند   و   بركه   خود   را   دور   مي) نقاب(هاي      ها   به   هنگام   تحويل   سال،   بركه   خانم
توان فهميد كه آن زن، دختر است، يا بيوه است و يا اين كه شوهر دارد و يا شوهرش مرده و يا                         ها به خوبي مي     است و از رنگ آن بركه     
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انداختند   و   لنگ   ديگري      هاي   كُهنة   خود   را   دور   مي   اما   با   آمدن   نوروز   مردمان   نيز   لنگ.  اينكه   به   كدام   فاميل   وتبار   وقبيله   وطايفه   وابسته   است
 .كردند   تهيه   مي

 نهادن   بوي   خوش   بر   آتش
مردم   ميناب   از   گشته   .  شد   ورسي   و   بو   زعفراني   مي   رسيدن   سال   نو،منازل   سرشار   از   بوي   خوش   اسفند،   كنُدر،   گشته،   بو   قبل   از   فرا

gešte)  (كردند، كه البته مواد اوليه براي ساخت گشته را از هندوستان             كردن اتاق ولباس ها استفاده مي     كه يك نوع بخور است براي معطر
: در   زمان   ساسانيان   وارد   تجارت   جهاني   شده   بود   كه   مواد   آن   عبارتند   از)هرمزكهنه(گردد   به   زماني   كه   ميناب      مي   آورند   و   سابقه   آن   بر   مي

   و   شكر   اهل   ميناب   بر   اين   باورند   كه   اگر   به   هنگام   درست   كردن   اين   ماده   خوشبو،   )5(   بنت   سودان)4(   عنبر،)3(   مشك،)2(   لوبن،)1(پوچ   عود،
 .شود   و   در   نوروز   آن   سال   بوي   خوش   نخواهند   داشت   شخصي   ناپاك   از   بيرون   خانه   بيايد   و   سلام   كند،   اين   مواد   خراب   مي

دادند   بوورسي   است   كه   از   گل   سرخ،      اما   از   ديگر   مواد   خوشبو   كه   در   گذشته   ودر   ايام   نوروز   مردم   ميناب   آن   را   مورد   استفاده   قرار   مي
در   گذشته   .  شود   بسته   نگهداري   مي   رنگ   اين   ماده   سفيد   است   و   در   ظرف   در.  كردند      درست   مي)8(   و   كبوت)7(   جوزهندي،   گست)6(ورس،
 .كردند   ها،   خود   را   با   اين   ماده   خوشبو   و   معطر   مي   هاي   مينابي   به   هنگام   فرارسيدن   سال   نو   و   عروسي   خانم

اين   ماده   بسيار   معطر   و   خوشبو   و   البته   .  شود   بو   زعفراني   نيز   از   جمله   ماده   هاي   خوشبو   است   كه   از   جوز   هندي   و   ملهب   ساخته   مي
 .خيلي   هم   گران   قيمت   است   كه   در   گذشته   بيشتر   مورد   استفادة   اعيان   واشراف   ميناب   بوده   است

 
 خانه   تكاني

در   روستاها   .  نمايند   تكاني   و   زدودن   آلودگي   از   فضاي   خانه   و   كاشانه   خود   مي   ماه   شروع   به   خانه   مردم   ميناب   تقريباً   از   اوايل   اسفند
در   .  نشانند   افكنند   و   لوازم   نو   به   جايشان   مي   بها   را   به   دور   مي   شويند   و   اثاثيه   كم   افكنند   و   مي   ها   را   در   جوي   آب   مي   فرش   ها،   حصيرها   و   پرده

م   شـود و خيلـي ه ـ       ماند و از هندوسـتان آورده مـي     هايي از آن باقي مي كردن، خرده هاي يك نوع چوب معطر به نام عود كه موقع بريدن و رنده ه خرد:   ـ  پوچ   عود1
 .قيمت   است   خوشبو   و   گران

 .ختي   است   خوشبو   در   هندوستان   يك   نوع   صمغ   درخت   است   واين   هم   در:  ـ  لوبن2

 .شود   كه   از   ناف   آهوي   ختن   گرفته   مي:  ـ  مشك3

 .قيمت   است   گيرند   كه   رنگ   آن   سياه   و   بسيار   خوشبو   و   گران   مردم   ميناب   بر   اين   باورند   كه   اين   ماده   را   نيز   از   ناف   يك   نوع   گاو   در   هند   مي:  ـ  عنبر4
 .عطر   گل   محمدي   است:  ـ  بنت   سودان5

 .اين   ماده   مثل   قهوه   است   . آورند   موادي   معطر   و   خوشبو   كه   از   هندوستان   مي:  ـ  ورس6

 .آوردند   ريشه   يك   نوع   درخت   معطر   است   كه   در   گذشته   بازرگانان   ميناب   از   هندوستان   مي: ـ  گست   7
 .آوردند   خت   است   كه   يك   طرف   آن   سياه   و   طرف   ديگرش   سفيد   است   و   از   هندوستان   مي   يك   نوع   برگ   در:  ـ  كبوت8
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تكانند و گرد و خاك آنها را          ها را مي    ها و قاليچه    نمايند، قالي   جا نشده را تميز مي      شهر ميناب نيز اشيايي را كه به مدت يك سال جابه           
 .گيري   در   و   ديوار   خانه   واسباب   خانه   مي   پردازند   روبي   و   گرد   گيرند   و   به   غبار   مي

 
 غذاي   نوروزي

 ـ  پياز   وسوراغ  ـ  البته   در   گذشته    همينطور   .  و   همچنين   نان   گندم   ويا   جو   بود)نوعي   چاشني(اغلب   غذاهاي   مورد   استفاده   در   نوروز   
مردم   بر   اين   عقيده   بودند   كه   در   سال   نو   بايد   از   غذاي   نو   وتازه   استفاده   .  نيز   كاربرد   داشت)  نوعي   شيريني   محلي(شير   و   دوغ   گاو   و   چنگال   

   چيدند و با    رفتند و از نو گندم مي       كردند و به شاليزار مي      كرد؛ در اين راستا اگر گندمي از قديم در منزل داشتند از آن مورد استفاده نمي                
 .آنها   بر   اين   باور   بودند   كه   تا   سال   ديگر   سفره   شان   پر   از   دسترنج   خودشان   خواهد   شد. دادند   آسياب   آرد   كرده   و   مورد   استفاده   قرار   مي

 
 اعتقادات   نوروزي

كند و اگر ديد كه سير هستي،تمام         در روز و يا شب نوروز با شكم خالي نبايد خوابيد، چرا كه مادر نوروز شكمت را وارسي مي                    
شود، به طوري     ات در آن سال كم مي       گردد، ولي اگر با شكم خالي و گرسنه باشي، رزق و روزي             ات افزون مي    شوي و روزي    سال سير مي  

 .كه   در   آن   سال   در   بيشتر   ايام   گرسنه   خواهي   شد
 .كردند   بر   اين   باور   بودند   كه   سال   تحويل   شده   است   كمان   مشاهده   مي   مردم   در   ايام   نوروز،   هر   گاه   رنگين

گذاشتند و    در خانه مي    هاي تازه گندم و پياز را بر سر         مردم ميناب بر اين باورند كه نوروز مادر دارد به همين خاطر در نوروز خوشه              
خوردن   در   اين   ايام   موجب      خوردند   و   بر   اين   باور   بودند   كه   تاب   هاي   نوروزي   تاب   مي   در   شب. باشد   معتقد   بودند   كه   سهميه   مادر   نوروز   مي

كردند   و   آنگاه   قبر      رفتند   و   سنگ   جمع   مي   شتافت،   هفت   زن   به   رودخانه   مي   اگر   در   نوروز   انساني   به   سراي   باقي   مي.  شود   ريزش   گناهان   مي
گرفت، به هنگام رسيدن نوروز       پيوست ودر آرامستان ابدي آرام مي       اگر كسي چند روز قبل از نوروز به وادي خاموشان مي           .  بستند   را   مي

 .گرفتند   و   بر   اين   باور   بودند   كه   يكسال   از   آن   ماجرا   گذشته   است   برايش   عزا   نمي
 

 نوروز   و   بازي
 ) jovkove(جوكو   نوروزي   

اين   بازي   به   باد   مور   نيز   معروف   است   ودر   بين   دختران   .  شود   بازي   جوكو   نوروزي   در   فصل   بهار   ودر   ايام   عيد   نوروز   برگزار   مي
باشد، شروع بازي اينگونه است كه بازيكنان بر طنابي محكم كه قبلاً كشاورزان روستايي از برگ درخت خرما                     وپسران جوان مشترك مي   

نشينند   و   در      اند   مي   بر   آن   گذاشته)  جاپايي=korowšengi(گويند   و   كروشنگي      مي)  parvend(اند   و   به   اصطلاح   محلي   به   آن   پروند   بافته
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 صورت ايستاده     نمايند، ولي پسران براي اظهار وجود و اثبات قدرت پا و بازوان خود، به               بازي مي   دهند، تاب   حالي كه همديگر را هل مي     
خوردن   گيرند كه اين نوع  تاب       آورند و بعد اوج مي      مي  شوند و با تلاش فراوان و فعاليت زياد، آرام، طناب را به حركت در   سوار طناب مي 

 .با   پا   زدني   شديد   همراه   است
 

  )kosti(كستي
بازي   .  ها   هستند   بزرگ   ها   و   مادر   بزرگ   باشد   كه   داوران   آن   پدر   مي)  كشتي(شود،   بازي   كستي      هايي   كه   در   ايام   نوروز   برگزار   مي   از   ديگر   بازي

كنند و هر كودكي كه برنده        گرفتن مي   ها و يا ديگر كودكان را دعوت به كشتي          بزرگ نوه   بزرگ و يا پدر     شود كه مادر    گونه شروع مي    بدين
 .نمايد   شود   عيدي   دريافت   مي

. گيرند   به   كمر   بسته   و   با   هم   كشتي   مي)     شلوار   مردانه،   شبيه   دستمال = longi(اجراي   اين   بازي   به   اين   گونه   است   كه   دو   نفر   لنگي   
تيب   هاي سنتي بسياري از شهرهاي ايران است كه طبق هيچ قاعده و قانوني نيست و هر كسي كه بتواند به هر تر                        اين بازي از نوع كشتي    

زنند   تا   پشت      اي   دست   مي   براي   اين   منظور   هر   يك   از   طرفين   بازي   به   هر   حيله.  كه   شده   پشت   حريف   را   به   خاك   بمالد،   برنده   بازي   است
 .طرف   ديگر   را   بر   زمين   زنند

 
 نوروزي   خواني

هاي نوروزي و نوبهاري، افزون بر بازگويي و توصيف عواطف و احساسات مردم در بازنگري نوبهار ونوروز،عموماًبه اشاعه      ترانه«
هاي نوروزي چند روز پيش از نوروز،         ها، اين پيك    هنوز هم در بسياري از روستاها و شهرهاي ايران، نوروزي خوان . پردازند   فكر   عامه   مي
در   ميناب   كودكان   به   هنگام   فرارسيدن   نوروز   ).  26:  طهماسبي  (»گويند   روند   و   رسيدن   نوروز   ونوبهار   را   تهنيت   مي   هاي   مردم   مي   به   در   خانه

 :ها   عيدي   بگيرند   خوانند   تابه   دستاويز   آن   از   بزرگتر   سرود   نوروزي   مي
در   گردنم   زنجير   /مادر   به   حق   شيرتو/مادر   بكن   دلسوزيم/ بابا   بده   نوروزيم   / فرزند   به   صد   ناز   آمده/ بلبل   به   آواز   آمده/ نوروز   نو   باز   آمده   «
گر   ندهي   رسوايي   /  كمتر   كني   يك   شاهي   است/  نوروزيم   ده   شاهي   است/  مادر   بكن   دلسوزيم/  بابابده   نوروزيم/شب   ها   بخوردم   شير   تو/تو

بي   بي   بده   /  طفلان   دهندم   سرزنشت/جاي   تو   باشد   در   بهشت/  اي   بي   بي   نيكو   سرشت/  مادر   بكن   دلسوزيم/  بابا   بده   نوروزيم   /  است
/ مادر   بكن   دلسوزيم/خاله   بده   نوروزيم   /  جاي   تو   باشد   كربلا/باشد   خدا   از   تو   رضا/  اي   خاله   ام   اي   باوفا   /  مادر   بكن   دلسوزيم/  نوروزيم

هستي   تو   /  خالو   تو   هستي   خال   من   /  مادر   بكن   دلسوزيم/  عموبده   نوروزيم/  باشد   خدا   از   تو   رضا/  حق   باشدت   پشت   وپناه/عمو   بحق   لااله
 .»مادر   بكن   دلسوزيم/ خالو   بده   نوروزيم/ فكري   بكن   بر   حال   من/ پر   و   بال   من
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 تحويل   سال   نو
طور   ريسماني   را   از   شاخ   درختي      همين.  شويند   و   جامة   نو   مي   پوشند   قبل   از   تحويل   سال   نو،مردم   ميناب   سر   و   پاي   خود   را   پاك   مي

به   هنگام   تحويل   سال،   در   خانه   اسپند   .  معروف   است»  جوكوخوردن«آيند   كه   به      آويزند   و   دختران   بر   آن   نشسته   و   در   هوا   مي   تنومند   مي
روند و در اين ديدو بازديدها كودكان از          گفتن سال نو به خانه بزرگان فاميل مي         كنند و پس از خواندن دعاي نوروزي و تبريك           دود مي 

شوند و    رفتة خود حاضر مي     دست  داشتن شيريني وآب و گلاب بر مزار عزيزان از          دست  كنند و همچنين با در      بزرگترها عيدي دريافت مي   
نمايند، اما بعد از نوروز ممكن است كه هوا با سرعت روبه گرمي برود                خوانند و سال را با خوشي و شادي شروع مي           براي آنان فاتحه مي   

اي   ممكن   است   در   هوا   ايجاد   شود،   به      منتظره   با   اين   وجود   اعتقاد   عمومي   بر   اين   است   كه   پس   از   نوروز   تغييرات   غير. ها   خشك   شود   و   سبزه
 :اند   همين   جهت   گفته

 پس   از   نوروز   سلطاني            پديد   آيد   زمستاني
  123:1382   سايباني،   »يا   بـا   دست   يا   بــاران            يا   شرطة   بي   پايان

 
 سيزده   بدر

ها   بيرون   و   به   دشت   و   صحرا      در   اين   روز   مردم   بنا   بر   يك   سنت   فرهنگي   از   خانه.  هاي   نوروزي   است   سيزده   روز   پايان   دورة   جشن«
روند   تا   آخرين   روز   عيد   را   در   طبيعت   و   در   كنار   سبزه   وگياه   وآب   روان   چشمه   ها   وجويبارها   به   شادي      وخوشي      و   باغ   مي
ايرانيان   باستان   بر   اين   باور   بودند   كه   سيزدهم   نوروز،آغاز   رهايش   از   جهان   مادي،روز   طلب   باران   بهاري   ).  89:1380بلوكباشي،   (»  بگذرانند

اما   .  شدن   بخت   دوشيزگان   است   ها   براي   باز   زدن   سبزه   براي   كشتزارهاي   نودميده،   روز   ايزد   تير   وتيشتر   و   روز   نابودي   ديواپوش   و   روز   گره
برند وعظمت    دانند وبه همين مناسبت اهالي براي رفع نحوست روز سيزده به دامان طبيعت  پناه مي                  مردم ميناب روز سيزده را نحس مي      

بينند و در كمال شادي وسرور سيزده را در دشت وصحرا و باغهاي اطراف شهر وهمچنين رفتن به                         خداوند را  در آينة طبيعت مي       
 .هاي   مقدس   و   ديدن   از   ساحل   زيباي   بندر   كوهتك   سپري   مي   نمايند   مكان

 
 شعري   ديگر   راجع   به   نوروز

 عليك   اي   صاحب   خونه   سلام     سيصد   سلام   وسي   عليك
 بلنـد   قــد   و   باريك   ميـــون  اي   صاحب   خونة   با   ايمان
 نــــوروز   سلطــان   آمـــده  ما   هستيم   نـوروز   خــون
 ان   شاء   االله   بـــروي   كربــلا  اي   صاحب   خانه   با   خـدا
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 دست   شـادي   شمع   حنا  در   يك   رهـا   كنــي   دومــا
 دولــت   ســراي   پادشاه  به   به   از   اين   دولــت   سـرا
 توفيق   تارن   به   قصر   شاه  به   خشت   نقره   خشت   طلا
 گل   در   گلستـان   آمــده  نــوروز   سلطـــان   آمــده
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